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با حضور به موقع پلیس 

فروش اقساطی کودک نافرجام ماند 

شوهرم قاچاقچی از کار درآمد!

پدرم مرا شوهر داد تا فقط از مخارج زندگی اش 
کاسته شود اما وقتی قدم در خانه بخت گذاشتم 
با شوهری معتاد روبه رو شدم و طولی نکشید که 

دیگر زندان خانه دوم او شد ...
به گزاش خراسان، زن 32 ساله با بیان این که 
شوهرم باز هم به اتهام توزیع مواد مخدر صنعتی 
روانــه زنــدان شده است و من روزگــار سختی را 
می‌گذرانم به کارشناس اجتماعی کلانتری امام 
رضا)ع( گفت: در یک خانواده 9 نفره به دنیا آمدم 
که سه خواهر و چهار برادر داشتم اما پدرم کارگر 
سر گذر بود و نمی توانست مخارج زندگی ما را 
تامین کند چرا که هر روز نمی توانست سرکار 

برود و روزهایی را بیکار بود. 
در این شرایط من با هر سختی بود به تحصیلاتم 
ادامه دادم تا این که یک روز وقتی از مدرسه به 
خانه بازگشتم مــادرم مرا به داخــل آشپزخانه 
ــاده کن که  کشید و گفت: سریع خــودت را آم
امشب تیمور به خواستگاری ات می آیــد .  او 
طوری نام تیمور را بر زبان می راند که انگار سال 

ها با او آشنا بود.
 با آن که خــانــواده تیمور در محله ما سکونت 
ــودم و  داشتند امــا من هیچ وقــت او را ندیده ب
ــا من در سال  شناختی هم نداشتم. آن روزه
آخر مقطع راهنمایی تحصیل می کردم و خیلی 
دوست داشتم درسم را ادامه بدهم و پدر و مادرم 
از این که پسر همسایه به خواستگاری ام آمده 
ــی مــن هیچ  ــت خیلی خوشحال بــودنــد ول اس
علاقه‌ای به او نداشتم به خصوص بعد از آن که 

فهمیدم تیمور 15 سال از من بزرگ تر است .
 خلاصه با اصرار پدرم مراسم عقدکنان درحالی 
برگزار شد که خانواده ام فقط با این استدلال که 
آن ها در محله ما زندگی می کنند هیچ تحقیقی 
ــدرم فقط  ــاره انجام نــدادنــد چــرا که پ در ایــن ب
تلاش می کرد من زودتر ازدواج کنم تا از مخارج 
زندگی‌اش کاسته شود اما هنوز چند ماه بیشتر از 
مراسم عقدکنان نگذشته بود که فهمیدم تیمور 
قبلا ازدواج کرده و همسرش را طلاق داده است.

 با این حال سکوت کــردم و چیزی در این باره 
نگفتم اما همزمان با آغاز زندگی مشترک تیمور 
خیلی راحت بساط مواد مخدرش را در اتاق پهن 
کرد و تازه فهمیدم که او اعتیاد شدیدی به مواد 

مخدر دارد. 
وقتی موضوع را با پدرم در میان گذاشتم او گفت 
زمانی که فرزندتان به دنیا بیاید و همسرت درگیر 
کار و زندگی شود اعتیادش را کنار می گذارد اما 
همین که می تواند مخارج زندگی ات را تامین 

کند چیزی در این باره نگو! 
من هم که دیدم دیگر هیچ پشتیبانی ندارم در 
برابر رفتارهای ناهنجار همسرم کوتاه آمدم تا 
این که او را به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر 
کردند اما تیمور بعد از آزادی از زندان نه تنها به 
مصرف مواد مخدر ادامه داد بلکه به توزیع شیشه 
و کریستال روی آورد و خودش نیز به مواد مخدر 
صنعتی آلوده شد . حالا دیگر شغل او فقط توزیع 
مواد مخدر بود به همین دلیل هربار که از زندان 
بیرون می آمد دوباره دستگیر می شد. اکنون نیز 
به اتهام حمل مقداری مواد مخدر روانه زندان 
شده است در حالی که من نمی دانم با دو فرزند 
دختر و پسر 4 و12 ساله ام چگونه زندگی کنم. 

ای کاش ...
گزارش خراسان حاکی است بررسی های روان 
شناختی و اقدامات حمایتی از این زن جوان 
کلانتری  )رئیس  شریفی  سرهنگ  دستور  با 
امام رضا)ع( ( به کارشناسان دایره مددکاری 

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

که  ای  شیشه  زن  سجادپور-  سیدخلیل 
قصد داشت کودک 18 ماهه اش را به صورت 
پلیس  موقع  به  حضور  با  بفروشد  اقساطی 

مشهد دستگیر و روانه مرکز ترک اعتیاد شد.
به گزارش اختصاصی خراسان ساعت 6 بعد 
از ظهر پنجم اسفند بود که یکی از منابع و 
مخبران محلی در تماس با پلیس، از معامله 
اقساطی یک کــودک در یکی از پاتوق های 
معتادان خبر داد. در پی دریافت این خبر 
ــژه از ســوی سرگرد  ــدور دســتــوری وی و بــا ص
جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد مشهد( 
گروه ویژه ای از نیروهای اطلاعات و عملیات 
عازم بولوار توس شدند . آنان با هماهنگی 
قاضی یساقی )جانشین معاون دادستان در 
دادســرای انقلاب اسلامی( ابتدا به بررسی 
غیرمحسوس ماجرا پرداختند و سپس در یک 

عملیات غافلگیرانه پاتوق مذکور را به محاصره 
درآوردنــد. در این هنگام زن 29 ساله معتاد 
که با مشاهده نیروهای انتظامی به شدت 
نگران شــده بــود، با حالتی پریشان فروش 
فرزندش را انکار کرد و گفت: فقط قصد حساب 
و کتاب داشتیم. اما نیروهای انتظامی که 
یقین داشتند با حضور به موقع آنان در پاتوق 
معتادان، معامله این کودک 18 ماهه نافرجام 
مانده اســت، زن جــوان را به همراه کودک 
مذکور به کلانتری هدایت کردند. گزارش 
خراسان حاکی است: این زن 29 ساله که 
کودکش را در آغوش گرفته بود به ناگاه دچار 
عذاب وجدان شد و در حالی که مهر و عاطفه 
مادری در چهره اش موج می زد حقیقت فروش 
اقساطی فرزند دلبندش را فاش کرد و گفت: از 
شدت خماری قصد داشتم »عماد« را بفروشم. 

آن لحظه به چیزی جز تهیه پول شیشه )مواد 
مخدر صنعتی( نمی اندیشیدیم. قــرار بود 
کودک 18 ماهه ام را 40 میلیون تومان از من 
بخرند ولی من گفتم فقط 1/5 میلیون تومان 
به من نقد بدهید، بقیه پول را هم سفته می 
گیرم تا به صورت اقساطی پرداخت کنید! این 
زن معتاد که حالا از شدت عذاب وجدان اشک 
هایش سرازیر شده بود در ادامه ماجرا به قصه 
تلخ زندگی اش نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون 
سه بار ازدواج کرده ام و سابقه زندان هم دارم. 
در دو ازدواج قبلی شکست خوردم تا این که 
برای سومین بار به عقد موقت یک مرد معتاد 
دیگر درآمدم که او هم از دو سال قبل به جرم 
سرقت و موادمخدر در زندان است. از سوی 
دیگر من نیز آواره پاتوق های مواد مخدر شدم و 
روزهای جوانی ام را در پاتوق های گوناگون به 
سر بردم . اگرچه بیماری گواتر سمی 
هم دارم ولی به خاطر اعتیادم نمی 

توانم برای درمان اقدام کنم! 
بنابر گــزارش اختصاصی خراسان ، 
این زن معتاد به حادثه تلخ و دردناک 
ــاره کرد و  دیگری در زندگی اش اش
ادامه داد: این کودک تنها سرنوشت 
سیاه من نیست بلکه پسر 11 ساله 
دیگری هم دارم که او را به خانواده ای 
سپردم تا از او مراقبت کنند و نزد آن ها 
تحصیل کند ولی زمانی که دلم برایش 
تنگ می شود با ترفندهای مختلفی 
ــدارش می روم. آن خانواده در  به دی
انتهای کوی آب و برق مشهد ساکن 
هستند و من به این دلیل که فرزندم 
آینده ای دارد، هیچ گاه خــودم را به 
ــادر« به او معرفی نکردم تا  عنوان »م

خجالت نکشد! می دانم اگر او 
با این ظاهر آشفته و چهره ای 
که اعتیاد نابودش کرده است 
، متوجه شــود که من مــادرش 
هستم از نظر روحی به هم می 
ریزد. وقتی خوشحالی او را می 
بینم تا مدتی شادمان هستم 
چرا که من هم یک مــادرم! اما 
ــارم را سیاه کرده  اعتیاد روزگ
است. گاهی خودم را به عنوان 
کارگر و کلفت معرفی می کنم 
و بــه خانه آن زوج مــی روم تا 
فرزندم را ببینم . هربار که با 
دیدن او اشک می ریزم، پسرم 
از من می پرسد »چرا گریه می 
کنی؟!« ولی من حرفی برای 
گفتن ندارم! چگونه می توانم 
او را در آغوش بفشارم و بگویم 
پسرم من مادرت هستم! اعتیاد 
زندگی ام را ویران کرده است 

و حالا ...
ــان، زن جـــوان در حالی  ــراس ــزارش خ بــه گـ
که اشــک هایش را پــاک می کــرد خطاب به 
نیروهای کلانتری سپاد گفت: امروز حاضرم 
با شما همکاری کنم تا همه این پاتوق های 
خلاف و خلافکاری را جمع کنید تا مادرانی 
مانند من مجبور نشوند جگر گوشه خود را 
اقساطی بفروشند! من فرزندم را دوست دارم 
ــادری را هم  امــا مــواد مخدر صنعتی حس م
از انسان می گیرد، من قصد دارم فرزندم را 

خودم بزرگ کنم و...
با اظهارات تلخ این زن جوان ، مراتب از سوی 
کلانتری  عملیات  )مــعــاون  قنبری  سرگرد 

سپاد( به مقام قضایی گــزارش شد و سپس 
با راهنمایی هــای ارزنـــده قاضی یساقی و 
دستورات ویژه قضایی، زن جوان به یکی از 
مراکز دولتی ترک اعتیاد معرفی شد و فرزند 
18 ماهه او نیز در اختیار بهزیستی قرار گرفت 
تا این زن جوان بعد از رهایی از چنگال اعتیاد 
تحت حمایت های قانونی قرار گیرد و فرزندش 
نیز در صورت داشتن صلاحیت به وی تحویل 

شود.
شایان ذکر است : هنگام دستگیری این زن 
جــوان در پاتوق معتادان، مشخص شد که 
برخی از قسمت های بدن کودک نیز دچار 

سوختگی شده است.

جزئیات جدید از شهادت افسر نیروی انتظامی در مشهد 
سجادپور- موتورسوارانی که برای فروش 
لوازم سرقتی به جمعه بازار رفته بودند، یکی 
از افسران یگان ویژه مشهد را به ضرب چاقو به 
شهادت رساندند که یکی از متهمان با تلاش 
گسترده کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی و با صدور دستورات قضایی 

دستگیر شده است.
ــزارش خــراســان، ساعت 12:30 ظهر  به گ
جمعه گذشته یکی از کارکنان شهرداری به 
افسر یگان ویژه ای که برای حفاظت از امنیت 
مردم در جمعه بــازار حاشیه مشهد مشغول 
انجام وظیفه بود، مراجعه کرد و او را در جریان 

حضور یک جوان مظنون به سرقت قرار داد.

در این هنگام ستوان دوم »احسان پای خسته« 
بی درنــگ بــرای بررسی موضوع به صورت 
نامحسوس وارد عمل شد و در کنار جوان 
ــدارک او را بررسی  مظنون قــرار گرفت تا م
کند. اما آن جوان که متوجه ظن پلیس شده 
بود ناگهان چاقویی را بیرون کشید و ضربه 
ای به ران پای این افسر وظیفه شناس زد و 
بلافاصله به اتفاق موتورسواری که همدستش 
بود از محل گریخت. در پی وقوع این حادثه، 
بلافاصله نیروهای انتظامی دیگر به تعقیب 
افسر  ایــن  و  پرداختند  سرقت  به  مظنونان 
جان بر کف انتظامی نیز به بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد مشهد انتقال یافت اما او در دقایق 

اولیه بامداد روز گذشته به دلیل عوارض ناشی 
از اصابت ضربه چاقو، شربت شهادت نوشید 
و بدین ترتیب یکی دیگر از حافظان امنیت 
سرزمین خورشید، جان خود را برای دفاع از 

امنیت و آرامش و اموال مردم فدا کرد.
ــت: با توجه به  گــزارش خــراســان حاکی اس
اهمیت موضوع قاضی دکتر صادق صفری 
)قاضی ویژه قتل عمد مشهد( نیز روز گذشته 
پس از انجام بررسی های مقدماتی، دستورات 
ویژه ای را برای دستگیری متهمان صادر کرد 
و گروه تخصصی از کارآگاهان اداره جنایی 
ــوی وارد عمل  پلیس آگــاهــی خــراســان رض
شدند. کارآگاهان پس از چند ساعت ردزنی 

های اطلاعاتی موتورسواری را که ضارب را 
فراری داد، در یک عملیات هماهنگ به دام 
انداختند و این گونه تلاش گسترده ای برای 
دستگیری عامل شهادت این افسر سرافراز 
انتظامی آغاز شد. بنابر گزارش خراسان، روز 
رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده  گذشته 
شهادت این افسر حافظ امنیت را به حضرت 
ــران و رهبر  ــج(، ملت شریف ای ولــی عصر )ع
معظم انقلاب تبریک و تسلیت گفت و تاکید 
کرد که تلاش همرزمان این شهید بزرگوار 
برای دستگیری عاملان این اقدام شرورانه 
ادامــه می یابد. ســردار سرتیپ محمد کاظم 
تقوی افزود: دستورات ویژه ای برای رصدهای 

اطلاعاتی صادر شده است و عامل شهادت این 
افسر رشید به زودی در چنگ عدالت گرفتار 

خواهد شد.

کودک 8 ساله راز مرگ برادرش را فاش کرد 
 سجادی- کودک 8 ساله ای   گره کور پرونده 

مرگ برادر 13 ساله اش را گشود. 
به گزارش اختصاصی خراسان، ساعت 21 شب 
یک شنبه گذشته ، مردی هراسان با پلیس 110 
تماس گرفت و از حلق آویزی پسر 13 ساله اش 
خبر داد. زمانی که ماموران انتظامی خود را به 
منزلی در خیابان خواجه ربیع 21 مشهد رساندند 
با صحنه‌ای عجیب روبه رو شدند. پیکر نوجوان 
سنگین وزن کف اتاق افتاده و طناب زردرنگی 
نیز که از سقف آویزان بود با شیء برنده ای بریده 
شده بــود. در همین حال نیروهای انتظامی با 
حفظ صحنه حادثه، بلافاصله موضوع را به قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند و دقایقی بعد با 

حضور قاضی دکتر صادق صفری در منزل محل 
وقوع حادثه تحقیقات در این باره آغاز شد. پدر 
نوجوان متوفی به قاضی شعبه 208 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد گفت: از چهار سال قبل 
به دلیل اختلافاتی که با همسرم داشتم از او جدا 
شدم و حضانت فرزندانم را به عهده گرفتم. امروز 
هم وقتی از بیرون به خانه بازگشتم ناگهان با 
همین صحنه ای که شما می بینید مواجه شدم. 
پسر 8 ساله ام در ا تاق خوابیده بود و پیکر فرزند 
13 ساله ام در حالی کف اتــاق قــرار داشــت که 
طناب هم به همین شکل بریده شده بود. به گزارش 
خراسان، معمای بریده شدن طناب ضخیم زرد 
رنگ که برای بازی کودکان از سقف آویزان بود به 

معمای جنایی تبدیل شد چرا که هیچ کس بریدن 
آن را به عهده نمی گرفت. در حالی تحقیقات مقام 
قضایی وارد مرحله جدیدی شد که پدر کودک در 
ادامه سخنانش گفت: وقتی به خانه رسیدم و این 
وضعیت اسفبار را  دیدم بلافاصله پسر 8 ساله ام را 
در آغوش گرفتم و طوری که صحنه مرگ برادرش 
را نبیند، او را به منزل همسایه بردم و سپس با 
پلیس تماس گرفتم. در همین حال قاضی ویژه 
قتل عمد به سراغ کودک 8 ساله رفت و پس از 
مدتی گفت وگوی کودکانه با او همبازی شد تا این 
که با مساعد شدن شرایط و در همان وضعیت بازی 
های کودکانه از او درباره برادر بزرگش سوال  کرد. 
او با همان شیرین زبانی کودکانه گفت: برادرم می 

خواست خودش را خفه کند! او طناب را بالا برد و 
دور خودش پیچید. وقتی افتاد من هم یک تیغ اره 
را از اتاق برداشتم و طناب را بریدم که برادرم روی 
زمین افتاد، بعد هم خوابم گرفت و به اتاق رفتم و 

خوابیدم تا پدرم آمد و مرا بیدار کرد ...

به گــزارش اختصاصی خراسان، با اظهارات 
این کودک و پیدا شدن تیغ اره مذکور، پزشک 
قانونی نیز علت مرگ را انسداد راه تنفسی 
به دلیل حلق آویــزی تشخیص داد و این گونه 

کودک 8 ساله راز این پرونده جنایی را گشود.

کودک در آغوش نیروهای انتظامی

تصویری از پای سوخته کودک  متهم در کلانتری

زن شیشه ای قصد داشت فرزندش را به ۴۰ میلیون تومان قسطی بفروشد که ...
اختصاصی خراسان


